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با مهر و دوستی  این داستان  گردانش   از  که سر  ی کازروندروازه   و  فهندژ  دستان و بینوایانتنگبه  ها را    نیروی شار 

یک اما  لخ و تت  زمستان  ـپاییزآن    های خوانی کران  پرستو و مجتبا، و نَرتبه صفای بی و  ،  اندزندگی   زلال  شیراز    سراسرار
 بود و هست.   دارجانفرهنگی  زمین گشایش  یک   م یبرا کنم که پیشکش می  رویدادخیز

۱۴۰۳آبان شهر، سوادکوه و قائم   
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 1گرتَ خشَ ر و اَ خشَ اَ  زایش   یک ـ
 

با  پور  خوان آمد، دو دیگر  گ را دو پورِ همایند زاده شد. نخستین پور با نخستین خروس رخ  مردمان بود. و  رت ترین ن  سالاز کهن  2گرخ  روزگاران و  کهن  به
ر ی بامدادی، بُن ستاره پیش از برآمدنِ  ،خوانِ سپسینخروس  گ تابیدن گرفتند و او دریافت  رخ  خورشیدِ فروزان بر دلِ و  ی آسمان. پرتوهای ر پهنه اندنُن، و 

جانورانی که در شکار به  گوشتِ  با    خرم بیاراستگ بزمی  رخ  ، پس و  شان بایدبختینیک   روزِ   اننوزاد   اند این دو نوزاد مر او را. روزِ زایشِ که چه دلکش
   .مهمانانش را  چنگ آمده بودند، تا چنین به سور پذیره شود 

گُن رخ  و   پس     ل  و دیگران  5چون بُرا   پایگانیبلند  نیز  مردمرت ن  از د، و نمو دعوت به این سور را   4بِتیر دریاها، دُنفرمای ژرف ، و فرمان 3گ آهنگرِ مینوی، کورد 
گُن  گ بر دلِ رخ  مهرِ پورانِ و   رآیین فراخواند.پُ  ین بزمِ د ب را  ل   گ.  رت  خش  هتر را ا  ر و کِ خش  هتر را ا  پس او بر ایشان نام نهاد، مِ  ،بنشستکورد 

ر«.  ایشان را چنین نام نهاد؟ هنگام سخن  از چه رو خش  دیگر حتا دلیرتر    برادر، پس چنین نام گرفت. لیک برادرِ نخست چنین بود  گفتن از یک دلاور گویند »ا 
   .«ورترین»دلا ]معنی[بود، پس »اخشرتگ« نام گرفت، در چمِ 

ساخته  بدیده  آب   اش از پولادِ نی را او خود در آهنگریِ مینوی آن  نهادنِ نوزادان را به جشن نشینند، و  گ را تا نام رخ  و    فرمودجادویی پیشکش    این نیگُ ل  کورد  
 ؛ رپژواکرنشاط و پُ ، پُ خود نواختن آغازیدجشن بنهادند و نی خودبه  خوانِ مردم این نیِ شگفت را بر رت بود. ن  

 نگبین! ا  یای مِ به دست گیر پیاله 
 نگبین! ا  یای مِ پیاله به دست گیر 

 بنوش و فرو ده!
 یابیِ یزدان را! ر کام م  

     

ر    ش بالی بر فرازپهن   6شیردالِ   چونو    پریدابری آتشین  توفنده   بلنداین بر  گُ ل  کورد  ؛  فرجامبه   تا  بودندهفت روز و هفت شب به بزم و شادی  گ  رخ  و    مهمانانِ  پ 
رت اندناپدید شد گشت و ببِتیر یکی ماهیِ مرواریدوارِ آتشین دُن  ها کشید. آسمان سوی  یا. ن  است که زندگی    گُردانیکه در خور مردمان نیز چنانر ژرفنای در

 شدند. خود های خطرناک  ماجراجویی کنند، رهسپارِ را سراسر به کارزار سپری می

ها خود کمان   هرب  . انن ایجفتی شهرآشوب بودند  !  یی دو پا و هر شب به پهنای دست هر روز به اندازه کردند  رشد می .  کردند رشد می  مد  به مد  رتگ  خش  ر و ا  خش  ا  
رغان چون سنگ بر زمین مُ آن  افکندند و  درنگ پرندگان را تیر میر کشد. دو برادر بی شان پ  های رغی که بتواند بر فراز سرو نبود مُ   ،ساختندها می و پیکان
رت را دو پورِ همزادِ درنوردید و همه دانستند که و  سراسر شان گیتی را زودی آوازهفتادند. به وافرومی ل باشد، نام هبالیدرخگِ ن     گ.رت  خش  ر و ا  خش  شان ا  ی ی 

 

 

 
1 Akhshar and Akhshartag 
2 Warkhag 
3 Kurdalagon 
4 Donbettir 
5 Bora  
6 Pakunza /pakǝnzǝ/; Georgian /pask’unǯ i/ کنزه؛ کمابیش همان »شیردال«؛ مرغی اساطیری نزد آسیها و گرجیها ه یا پ  کونز    پ 
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 شمشیر  اَخشَر دو ـ
 

که جا دانشدند. رسیدند ب وانسازوبرگ همه مهیا کردند و رپس ماجرا. به و سپری کنند گ، و رسید روزی که بر آن شدند تا سالی را به سفر رت  خش  ر و ا  خش  ا  زود بالیدند 
این سنگِ    جا زیرِ ینهمرا  یکی  هایش  ما از پیکان  هر کدامِ   و   به هم رسیم.  جادهمیاند و در  ند که »هر کدام یکی از دو راهِ کناری را رو  تشگ، پس پذیره  شد ه سه شاخه  ر  

   «.یبه این سنگ برآید و بیند که آیا پیکانِ برادرش هنوز آنجاست یا ن شت،که بازگی راه بنهد. هر آنکناره

رت گ جدا شدند  خش  ر و ا  خش  رت گ به میان   ؛آنگاه ا  خش  دید که پیکانِ  بجاده بازگشت، چنانک پذیره گشته بودند، و سنگ به کناری بزد و  هر یک به رهی. سالی شد و ا 
ر هنوز بر جای، و   خش  رت گ بیبر آن رسته است  ا  خش  ر پیمود. دیرزمانی . چه بر سر برادرش آمده است؟ بیگشتآشوب  درنگ دلخزه و قارچ. ا  خش  درنگ به راهی شد که ا 

سین  زاران و بر فرازِ ها و بیشهبرفت و برفت از میان جنگل    جا سپری کرد، و به رویا دید که برادرش در بند است. نهماای رسید. شب را  تنگههگاه به سی  کوهساران، و پ 
رت گ  درنگ از جای برخاست و راهی شد بی خش  زاری جنگلی سپری کرد،  بیشه در  ای رسید. دیگربار شب را  سپیدتنگه گاه به  ره پیمود، و پسین سراسر  را  . دیگربار، روز  ا 

اش  ه پیمود و اینک پیشِ رویآشوب. از پگاه تا پسین ر  کماکان دل   گشت،راهی  که خسبید همان رویا بدید که شب نخست دیده بود. دیگربار از جای پرید و  و همین
د و  یشه ، پس در باندر شدن نتوانستتنگه دید. از پی سفری چنین درازآهنگ اینک چگونه گرسنه نباشد او؟ به خواب  سرخ زار به جستجو شد، بدین امید که شکاری یاب 

د. ناگاه   تر ناپدید. شد و سپسو شگفتی پیدا می شدنینا درک  گاه روشناییِ بهدر چادر گاه  اش چادری افراشته.ی بدید، بر کرانهآبگیر زن 

 آمده است.« را چه پیش بتوان دریافت که برادرم جا در ایناندیشید »برپاشدنِ این چادر را دلیلی باشد، شاید 

سِ پرده نگریست. دید که در چادر دری هست آهنین و بر کف زمین، که خودبه سوی چادر شد و    تراو گامی پیش شود شود. هر بار که در گشوده میخود باز و بسته میاز پ 
رت گ در شگفت شد. این دیگر چه شگفتی باشد؟ بار دیگر نور فروزیدن گرفت و او نیز تیری بدان سو بیافکند.  نوری نیز از جایی در چادر می خش  درنگ فریادی  بیفروزد. ا 

گرفت و برجانورانِ شبانگاهِ بیشه را ترس در، و خُفتهند گشتها روان  به کرانه   هاخیراببرخروشید و    شیونی چنان که درختان همه خم شدند، و آبگیرشنید ـ  بجگرخراش  
قامت های آبگیر به هم آمدند آرام، و درختان  همگی خاموش گشتند. خیراب دیگر بار  گذشت و  باندکی    سخت به هم خوردند.همه  و شتابان    میدند هریک به سویی ر  

 رمیدند.  بیادان همه دند و د  بکرراست 

رت گ    وقتیهوا روشن شد.    نرمکنرم  خش  رت گ رها  را ک دید پیرزنی  بروز برآمد، ا  خش  ز چادر برون شده. یک چشمِ پیرزن نابینا و چشمِ بینای دگرش را تیر فروخلیده که ا 
رت گ نزدیک پس  کنان و نالان.  کرده بود. پیرزن مویه  خش  درنگ پرسید »کیستی پیرزن؟ چگونه است که شالِ برادرم دید. بیبگردنِ برادرش را در کف پیرزن  رفت و شال بتر  ا 

 به دست توست؟«

ر میای »آه،  خش  ر دانی، پس برادرِ من نیز باشی. چه من نیز خود از نرت مرد جوان، ندانم کیستی، لیک گر خود را برادرِ ا  خش  به جستجوی باشندگانِ زیرِ  مردمانم. وقتی ا 
گ آب روان شد  ام، لیک گر  شان، شال خویش به من داد و سرسختانه واخت که »این نگه دار، خواهرم. گر خونی بر آن دیدی، بدان که گرفتار شده خوانیم  1مردم ، که بیسِن 

ر،    بزرگِ   و این خبر دهد از گرفتاریِ   ،اینک بر آن خونی دیدمشو!« هم آشوب م  خونی بر آن پدید نیامد آنگاه از برایم دل خش  گاو شاید به چنگِ بیسِ   کهبرادرت، ا   مردم ن 
  « . بهر یاری ام، و ندانم که چه توانم کرد مر او راافتاده باشد. اینک من یکسره نابینا گشته 

رت گ پرسید »آیا چاره  خش   کم سوی یک چشم تو را بازگرداند؟« ای ایچ نباشد که دستا 

د و بر زخمِ من بیافشاند، آنگاه بینا خواهم شد!«»چکه   ای چند شبنم بامدادی آمیخته به شیرِ گوزن؛ گر کسی گرد آور 

رت گ به جنگل شتافت، گوزن جوانی  خش  آ  آرامی پیکان از چشم زن برون کشید و درآمیخت. آنگاه به بامدادی هایی چند از شبنمرا با چکهدوشید و آنبگرفت و شیرش با 
رت گ.ی آماده در چشم وی ریخت. بیآمیزه خش   درنگ آن زن دگربار به نگریستن توانا گشت و شاد از دیدنِ ا 

رت گ پرسید »از چه رو می خش  گپس ا   مردم است؟« اندیشی که برادرم در بندِ بیسِن 

 
1 Bisenags 
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گ از آغاز، چنانک دانم. ب  ت،گویم  سراسر»داستان را   به برون  سنگِ مینوی از آن  ای کان های آسمان گشوده شد، و پارهند، و ناگاه دروازه ه بودمردم به شکار رفتیسِن 
گ خورد، و در کف وی جای گرفت. بیسنگ فروافتاد و درست بر سرِ سالخورده  ر از آن داشتند به همراه    در زیر آبمینوی را    سنگِ کانمردم آن پاره  ترین بیسِن  خش  . ا 

بند    بهوی را ۤ  ،شد آنان دورادور وی را گرفته  جادانباشد که وقتی اخشر ب  پیش آمدهبایست چنین  سنگ را از ایشان برباید. میخبردار شد، و اندیشید که این پاره کان
 «تو ناتوان شدم از هر کار. رفند و تمهیدی باید به کار برم، و آنگاه از تیرِ امروز به این اندیشه بودم که چه ت .اند ه گرفت یزندان و ده شیک

روشنیِ یکی  ی زنان نرت دانی؟ خواهرِ کیستی؟ و سپس بگوی کز چه روی وقتی شبانگاه به چادر نگریستم  ، و چرا خود را در زمره باشیمردم  »از کدام دودمانِ نرت 
 انگیز پیدا و ناپیدا شد؟«شگفت

گ  رخ  ی خورشید بود، و خورشید سنگی سپید وی را هدیه داد. و من هر شب آن سنگ به گردن  سفرهزیم. شوی من هم جا می ست که اینام، لیک دیرزمانی »من خواهرِ و 
 ام، و همان نیز راه مرا روشن نمود. آن روشنایی که بدیدی نور آن سنگ بود!«آویخته 

 ؟«شد و کِی ات شویشد اخشرت گ پرسان گشت »کجا 

کم  آیند تا دستمردم از آن برون می شود. بیسنگگاهِ هر شنبه باز میبرد، و پسین این در به اشکفتی زیرزمینی راه می. »اشاره کرد  بر کف زمین  آهنین  بانوی سالخورده به درِ 
که شوی من ربودند، لیک ندانم چه بر سرش آمده، چنانک سپارد. چنین بود    نشوند، یکی از ایشان جان  کامیابرا از روی زمین بربایند. اگر در این کار  زنده  یکی آدم  

ر چه آمده. خش   «ندانم بر سر ا 

رت گ و پیرزن تا رسیدنِ پسین  گاه در را  ی خویش زیرِ در نهاد تا بسته نشود، آن جهان گشوده گشت، اخشرتگ شانه گاهِ شنبه شکیبایی همی کردند. چون در به زیرین اخش 
بازوان و پاهایش همه در   ،دیدند   بر زمینمردی    جاآنو  ،  ای پرت کرد. سپس او و پیرزن به مغاک اندر شدند ترساناز جای بکند و همه لولاهایش به در آورد و به گوشه
 کشیده شده است. برفرازین  سطحاند که تا بافته  واربند، و دیدند که از ریش و سبیل او نردبانی ریسمان 

 پیرزن بانگ بلند برکشید »آنجاست، شوی من، سرورم!« 

رکند و سپس ریش و سبیلِ مرد کوتاه کرد. مرد ایستاد و سپاس گفت مر ا  گ شمشیر برکشید و  شرت  اخ   ر  بندها از مرد ب  رت گ را. آنگاه با هم به مغاک شدند، و ناگاه اخش  خش 
گپشتو  را دیدند ایستاده چنانک وی را بر چلیپایی کشیده باشند،   شان به وی انداختند، و سپس با شمشیرهای سوی او تیر میمردم بهاش به دیوار مغاک بود، و بیسن 

 خواهر ورخگ و شوی وی فراریان را دنبال کردند و کشتند. گاه،شان افکند، و در همان بر زمینایشان تاخت و همه خشماگین به یورش بردند. اخشرتگ به دیدنِ این

 .پس اخشرتگ برادرِ همایندِ خود را آزاد کرد 

ر. ات با هم سوی خانه شوید، و اخشرتگ و من سپس»تو و شوی خش   تر نزد شما آییم!« چنین فرمود ا 

سنگِ سنگ را نهان کرده بودند. آن دو تن سرانجام کان کان  یمردم آن پارهشوی و همسر با هم روان شدند، در همان گاه، برادران به جستجوی انبار برآمدند آنجاکه بیسنگ 
ر شمشیری دو و از آن کانرا به دست آهنگرِ ایزدان، کوردالگن سپردند، و امردمان یافتند، و آنگاهِ بیسنگ مینوی را در نهان  خش  لبه ساخت. چنان شمشیری ـسنگ برای ا 

 شکستی، و تیغش هرگز کُند نگشتی.بودی که حتا به یک کوبش هر سنگ یا فلزی را درهم 

گ ی بیسنگ فرود آمدند، سرکرده  به روی زمیناز آهنگریِ مینویِ کوردالگن  وقتی اخشر و اخشرتگ دیگر بار    م  ر  راهِ اینان بهند که با مردان بیشتری چشم یافترا    1مردم، ک 
گ به کوبشی زبردستبود. اخشرتگ بی م  ر  ، و شمشیرش از  بگشتهوش نقش زمین چنان اخشرتگ را بزد که وی بی انهدرنگ با ایشان به پیکاری پرخروش شد. لیک ک 

 اخشر که »تیغ شمشیر به روغن ماهی آغشته ساز تا چیره گردی دشمنان را!«در گوش کنان پچبتیر پیدا شدند پچگزارانِ دُن فرمان. درست همین وقت، شد اش رها دست

ر بی گ تکهدرنگ شمشیر خویش به چربه اخش  م  ر  گ شمشیرش را بهر کوفتنِ وی فراز برد، اخشر آفند وی پس راند، و تیغ شمشیرِ ک  م  ر  تکه  ی ماهی آغشت و آنگاه چون ک 
 ریز و ناچیز.  یهایمیخشد، چون  

 
1 Karamag 
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ر خش  ی سرشار آبگیر به اخشرتگ را  ،که اخشر را اندرز داده بود که چگونه از شکست پرهیزد بتیرگزارِ دُن  بیسنگ را تا واپسین تن نابود کند. فرماندشمنانِ  پیش رفت تا ا 
 درنگ هوشیاری خویش بازیافت.   داد، و وی بیبشیر برد و در شیرآبِ شفابخشِ آن شستشو  از

هر گاه دشواری   افزارِ نایاب. زان پس،مردم پیچید. همه گرد آمدند بهر دیدنِ آن، و اندر شگفتی ایستادند در پیشگاهِ آن رزم ها اندر شمشیرِ شگفتِ اخشر در میان نرت سخن
ر با شمشیرِ شگفت و سختی پیش آمد نرت  رد« را به دست  شمشیر بهر پایندگیِ  آورش به ستیز با دشمنان پیشتاز همی شدی. این نادرهمردم را، اخش  رگ  خش  استوارش نامِ »ا 

د. ر« بُو  خش  مِ »شمشیرِ ا   آورد، که در چ 

ر، آن شمشیر  خش   ترین پور را رسد و اسپِ پدر کِهترین پور را. مِهمردمان که شمشیرِ پدر مر میان نرت  برآمدپس آیینی د. زانشوی  بزرگِ رِ س پاز آنِ پس از درگذشتِ ا 
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 مردم سیب  نَرت سه ـ
 

رت  ،  آن سیبی بود زرین  و  رُستسیب بر آن می   یروز تنها یک به هر  نیلیِ مینوی، لیک    درخشان بههایش همه  درخت سیبی رُسته بود، شکوفهمردم  در بُستانِ ن 
کارا نبودی. و این سیب  ایچ  بر مرگِ کسان  لیک    های مردمان و شفای هرگونه زخم،بخش بودی، درمانِ همه بیماریهای زندگی را توان و تابنده چو آذر. و آن 

ینه مردمان بر باغ نگهبان بنهادند به هر شب، لیک  ربودی. پس نرت   کسی سیب را در  هشامگاهر  اندک رسیده شدی لیک  روز اندک به   بار   ره  سیبآن زر
      . آخر ی سیب را رباینده  کس ندید و شب ناپدید گشتی شب از پیِ 

گ گشت پاس        رخ  رت گ را فراخواند و    . او پورانِ را بوستان    بانیپس گاه و نوبتِ و  خش  ر و ا  خش  رانِ من، بدخویش، ا  یشان چنین فرمود »روان شوید ای پُس 
ینه و نگاه هر سه   ؛ دآم چه خواهد    ز پیه دارید، آنگاه خود نیک دانید کاد سیب زرین را نگی شما راست. گر نتوان  همهامید من  اینک  سیب را.  بانی دهید زر

رت    دودمانِ  ریشخند خواهد  سه دیگر از اینان  و  ،  ییخواهد برید، دو دیگر بازو  ی از شما یکی از ایشان سر.  ایلجا گرد خواهند آمد، مردی از هر  این به  ن 
 « ام نهد!بی کسی که خوراکی در کف و پشتیبان  بی و تنها خواهم ماند وتک ین سالخوردگی بدو من  را ی دیگری تان و دستِ بریده ی یکیسرِ بریده  کرد 

 !« چنین بود پاسخِ پورانِ اوی.کنیمبانی نگاهرا  ما درخت سیب  که »دل قوی دار پدر

 ر آن سیب را.« د م  ی بانی نباشکه مبادا نیک نگاه مد. ترسو  پدرشان واخت »پس اینک روان شوید. دانم که ترس ایچ بر شما کارگر نب  

از شاخ  بوستان  بلند که حتا پرندهپرچینِ گرداگردِ  بود و چنان  فرازش نی. پس دو کاکا پای درخت جادویی   برای را یارای پرکشیدن  های گوزن شمالی 
ر  بنشستند و شام  ب خش  رت گ، به کاکای مِهترش، ا  خش  و    ، اینک تو بیارام  که »هر یک از ما به گاه و نوبت پاس شب دهد.  اگفت بخوردند و خُردتر برادر، ا 

 شب تا پگاه.« نیم همان از هنگامِ پاسِ تو  و شب. سب تا نیمبخُ 

ر پذیرفت، آرمید، و خُ  خش  رت گ، آیا  ای م ببخشات، »یزدانواخشب برخاست و برادر را نیملیک سبید. ا  خش   «افزون نخُسبیدم؟د، ا 

 شب، اندکی بخُسب!« »نی، هنوز مانده تا نیم ؛ اخشرتگ پدواخت

ر شنید و شاد  خش     .سوی درخت  ای انگار پر کشیددگرگونیِ شب به روز، پرنده  آنگاه کمابیش ساعتی گذشته از آغازِ  و دگربار خُسبید. ان گشتا 

رتگ بی کفتر سیب را با شاخه دید. مادینه باخشرتگ کفتری نزدیک درخت جادویی  درخشید، و  بسیب ناگاه   خش  درنگ تیری سوی کفتر افکند اش چید، و ا 
رت گ و شده نیز بر زمین فروا و سیبِ ربوده ،و فروتر و نایکنواخت پرواز کرد گشت، بو نیمی از بال آن مرغ بر زمین فتاد، و کفتر همه خونین  فتاد. آنگاه اخش 

ر را.  رخیزاندب   خش   ا 

اش  م. زده به چاک، و ردی از خون بر جای گذاشته. باید ردش را بزنم. باید به چنگ اه مان زد های خون را؟ کفتری را بر درخت سیبگفت »بینی این چکه و  
 «وجود ندارد! مبرایدیگری  کار  که در این کوشش جان دهم.یا  آورم 

گذارد، و وقتی هوا سراسر روشن   چوخای خویشی  سینهبالِ شکارش را در دستمالی ابریشمین نهاد و بست، و آن دستمال را در پیشاخشرتگ تیزبینانه نیم
ر گفت، »می   روم به جستجوی آن مرغ زخمی. تو چه گویی؟«گشت به اخش 

ر. پس برادران رد خون را پی گرفتند و چنین  آیم با تو، هر کجا که روی!«  »می یا به کرانهپدواخت اخش   ه بردند.ر  ی در

م. همینتا  د  س رمی رد خون  اخشر واخت » یا رو  ها کفِ خونین به  جا چشم به راه من باش. گر خیزاببه آب!«، و اخشرتگ پدواخت »باید به ژرفای در
راهم بمان! یک  به جا چشم ها کف سپید آوردند، آنگاه همینم، و بهتر آن که به خانه بازگردی. گر خیزاب باشکرانه آوردند، پندار که دیگر در دیار زندگان ن

 سال!«
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 اخشر پدواخت »چنین کنم،« و بر کرانه ماند. 

یا فروشد... چوخا برکشید و در آب گام نهاد، و به ته های آنگاه اخشرتگ لبه   وتوی در
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یبا  چهار ـ  جراسای ز
 

 بتیر یافت. های تیره خویش را در سرای دُنفروشُدی دورودراز در بطن آب اخشرتگ پس از 

 سرای. آن ی بامدادی فروزان از بامِ مروارید و کفِ آن از بلور، و ستارهـدیوارهای آن سرا همه از مادر 

درخشان و فروزان    رِ تر از دیگری. چون ز  نده خواهر، یکی زیب شان دو  دید همه بنشسته، همراهب جا سه برادر  گذشت، و در آن بی سرا  از آستانه اخشرتگ  
 بورِ بانوان.  گیسوانِ 

 تان!« خانه  بختی مهمانِ اخشرتگ درودگویان واخت »روزتان خوش! نیک 

ند »سرنوشتِ  اش دادند. سه برادرِ مِهتر در یک سوی  شما باد!« برخاستند و جایی برای نشستن  نیک از آنِ   یکی از هفت برادر و یکی از دو خواهر پدواخت 
پس نیز نخواهد آمد.  جا نیامده است، و زین وی نشستند و چهار برادرِ کِهتر به دیگر سو. سراپای اخشرتگ را ورانداز کردند، »تاکنون چون تو کسی بدین 

 « نتوانیم چنین کردن، چه، اینک سوگواریم. تو را، لیک  مخوشامد گویی  به فرهیات شادمان باشیم، و باید از آمدن 

 تان شده؟« ی اندوه »در پناه یزدان دور باد از شما هرگونه اندوه. چه پریشانی است که مایه 

جا هر روز سیبی  و فرجامِ بدی یافت. در آن   شدمردمان  رت از ایشان یکی به بوستان ن  و  ،  باشد  همشیرهسه  ما را  ترین برادر بدو چنین داد پاسخ که »بزرگ
ای را یارای  بارها وی را گفتیم که جوانان نرت دلاورند، و پرنده  دزدید.د و سیب را میشُ ما کبوتری می  یهمشیرهروید و رسیده شود. هر شبانگاه    زرین

رو. لیک  پرزدن از فراز ایشان نباشد، پس دیگر پی سیب تِ او ن   نمادرزناها م  گِ ن  .  رفتدر ک  رت  خش  ر و ا  خش  بار بانِ سیب بودند، و زخمی مرگرت نگاهدیشب ا 
 «ند! با شمشیرهاشان یکدگر را بدر  این دو تن مان جراسا را، باشد که همشیرهزدند 

 . رخاستها وقتی نام جراسا را بر زبان آوردند که نوای نالیدنی از خوابگاه کناری بآن 

 اخشرتگ پرسان گشت »کیست نالان؟«

 رفت.« گفتند »جراسای ماست، همو کز وی سخن 

 ای هست؟« اخشرتگ باز پرسید »آیا درد وی را چاره

گمان  ی او را بر جای نخستین نهد او درمان خواهد شد، و زنده خواهد ماند. وگرنه بی بالِ گمشدهیکی از برادران پاسخ داد »آری هست! گر کسی بتواند نیم
 جان خواهد داد!«

 خواهرتان پردازد؟«   »چگونه پاداش دهید آن را که به درمانِ 

 جراسا شود.« اند که تنها چنین کسی باید همسرِ »خواهر دلبندمان جراسا را به همسریِ وی خواهیم داد! ایزدان همه فرمان داده

رت گ. نیم خش  گ. نامم ا  رخ  بالِ خواهرتان را دارم. من بودم که بر او زخم زدم، و خود نیز به اخشرتگ دلاورانه با برادران سخنِ راست گفت که »منم پورِ و 
 کنم او را به اینجا آورید!« درمانش پردازم. خواهش می 

توانیم او را اینجا پیش  ما، جراسا، بدجور بیمار است، و نمی  یهمشیره، و اخشرتگ را چنین پاسخ دادند »گشتشکفت و روشن  برخسار برادران از شادی  
وی. شی خوابگاهتو خود باید به آستانه   تو آوریم.  «ش 

رتِ جوان از آستانه  ی خوابگه او برگذشت. پس ن 
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یبایی در تخت آرمیده،   هایش. جراسا  خوابگه. خورشید خندان بر رخ وی، و ماه رخشان بر سینه   ها و بر کفِ اش ریخته بر شانه زرین   موهایزن جوان ز
بال را  اش را برون آورد و از توی آن نیمروی به اخشرتگ نمود، و اخشرتگ نتوانست از شادی لبخند برنیاورد. آنگاه او از کمربندش دستمال ابریشمین

 از پیش شد.  تردلکشدرنگ جراسا هفت بار برداشت و بر زخم جراسا نهاد. و بی 

این دادند. روزی و پس روز دگر و  برادر و دو خواهر همه چنان شاد شدند که سرخوشانه جراسا را به همسریِ اخشرتگ  آیینِ بزمِ  چنین هفته هفت  ای 
، و به  بودند  نِ خوانِ بزم، آنان چو خورشید و ماه در خور هم نا بتیر. میان میهماختِ دن رت و جراسا دُ اخشرتگِ ن    پیوندشان پیوسته بر جای بود، همه بهرِ 

 آمدند.  دگر مییک 

   زیستند.بتیر میانگیزش، جراسا، در دیار زیرآبیِ دُن ای. اخشرتگ و همسر دلای پیِ هفتهسپری گشت؛ روز از پسِ روز، هفته

راهِ اوست، و اندوهگین گشت. پس جراسا را چنین گفت، »دیگر نتوانم اینجا به  به آنگاه رسید وقتی که اخشرتگ به یاد آورد چگونه برادرش کماکان چشم 
م، و آنگاه به خانه بازگردم! سر برم.  « باید به دیدار برادرم رو 

 «ردن!به سر بُ  اینجا نیکو نباشدنیز دیگر من  نزد جا شتاب کنیم. ای از آنِ خویش هست، پس باید در رفتن به آن اگر تو را خانه »

 مردمان بود. که نوزاد در سرای شوی خویش زاید، چنانک آیین نرت کامِ دلش آنجراسا باردارِ فرزندی بود، و 

بزرگ شدند، درخشان به    درنگ دو ماهیِ ها بیآن و اخشرتگ بست، و    یشخو   به گرد اش را گرفت و  کردهای از موی گیسهنگام بدرودگفتن جراسا رشته
یا فراز آمدند. روی گونه شناکنان از ژرفنا به مروارید، و اینـی یک مادر اندازه  در

֎ 

خشر سرپناهی از پوست جانوران ساخت، و چشم در جنگل تاریک، بر کرانه یا، ا  ها کف سپید به  که خیزاب  راه خبری نو از برادرش ماند. ناگاه دید بهی در
بازخواهد گشت! باید دد وحشی شکار کنم، و شایسته زودی شادمانه پیش من  اند، و بس شادمان شد. »زنده و تندرست، برادرم به ی ساحلی آوردهکرانه

 گونه راهیِ شکار شد. آنکه به گاهِ بازگشتِ او به اینجا بازگردم.« این 

֎ 

گِ پیر، و کجایند »  اش. توانِ فراوان  فروشکست ، واندوهگین گشت و سرافکندهدو پورِ من؟ آیا دیگر بار ایشان را خواهم دید؟« چنین گفت ورخ 

رت گ، چه این دو همزاد هماره و هرجا  ز بازنگشتنِ لیک جوانان ن رت شاد بودند   خش  ر و ا  خش  داشتند. بری وامیبر ایشان برتری داشتند و ایشان را به فرمان   یا 
رت به ریشخندِ ورخگ پرداختند، و هماره این پیر نرتی را به شبانی د، و اینهای تا دام  گرفتندمی  پس جوانانِ ن  داشتند. چنین وی را خوار می شان را به چراگاه بر 

یا فروافکند و غرق   یشانهاورخگ از کردار ایشان سخت به خشم آمد. پس چند بار خودخواسته چندی از دام   بوم ماند، و کرد. ورخگ در وحش  هرا به در
   زاری. به  و بود اندوهِ دوریِ پورانِ خویش به رنج مردمان، لیک کماکان از های نرت به دهکده بازنگشت

   ֎ 

یا برون شدند و بر کرانه اخشرتگ و جراسا از ته   به    خود   ساخته از پوست جانوران دیدند. به درون سرپناه شدند، لیک اخشر یی ساحل سرپناهوتوی در
او روشن گشت. سرپناه چنان نیک   تابانِ   رخسارِ   سراسر از درخششِ   آن کاشانهبود. وقتی جراسا به سرپناه اندر شد،  مانده  تهی    آن آشیان شکار شده بود، و  

 جا نخواهم رفت.« جا ننشینم و نیارامم از این وپرداخته شده بود که جراسا به اخشرتگ گفت، »تا چندی در این ساخته

 م.« رو  برادرم  من به جستجوی نشینی، جا می اخشرتگ پاسخ داد »بسیار خُب. پس تا این 

 یکدیگر را ندیدند. چنین دو برادر اش بازگشت، و این به سرپناه  وی پس اخشرتگ به جستجوی برادرش سوی جنگل تاریک روان شد. همین هنگام برادر 
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 ـ  مرگ  اَخشَر و اَخشَرتَگ  پنج 
 

رت گ به جنگل شدآنگاه  دیری گذشت از  خش  ر به سرپناه بازمی؛ و اینک ه بود که ا  گردد. وقتی او به سرپناه اندر شد نگاهش به جراسا افتاد، و با خود  اخش 
رتگ نه تنها خود زنده بازگشته، توانستم گمان بر  ای، نه در راه و نه در خانه! چگونه می ایزدان! مگیر آن شادمانی را که به ما داده  گفت، »آه، ای ایزدِ  خش  م که ا 

 بل همسرش را نیز به سرپناه من آورده؟« 

ر فکند و وی   خش  شانه چون دو لپه نخود همانند و چنان  روشن، فراخز شوی خویش بازنشناخت. آن دو برادرِ زیباموی، بلندبالا، چشم را  جراسا نگاهی به ا 
 همایند بودند که حتا مادرِ زمین و ایزد مینو را نیز توان بازشناختنِ اینان ز یکدگر نبود. 

 ات؟« پرسان شد »چرا اینهمه به درازا کشید آمدن جراسا 

ر پاسخ نداد     .اخش 

یا با دُن »تو را چه شده؟ آیا همسر خویش نشناسی؟   « ایم؟بتیر نزیستهآیا ما سالی سراسر با هم در بُنِ در

ر دریافت که بیاین   گمان همسرِ برادرش پیش روی وی نشسته است.چنین اخش 

ر را جای شوی خویش گرفته بود سازوبرگِ شبانگاه آماده کرد،   درنگ و برآشفته روی برتافته رفت تا تنگ به برِ او شود، لیک دید که او بیو جراسا که اخش 
 است. 

ر در سکوت ردای نمدی هنگامه  خش  رتگ بر خود کشیدند. لیک بهر  گشود اش را  ی آرمیدن و خسبیدن فرارسید. ا  خش  ، آن دو بر آن ردا آرمیدند و ردای ا 
ر شمشیر از نیام برکشید و میان خود و جراسا بنهاد. این کردار چنان جراسا آن  خش  را به خشم آورد که ایچ نزدیکی میان وی و همسر دلبندِ برادرش نباشد، ا 

 نشست، با نگاهی تلخ و رخساری ناراحت. ب آزرده از بستر برخاست، و دورتر که دل

، بهر  بود   او گوزنی شکار کرده و درختی و شاخسارانی بریده   اندر.  سرپناه   هو اخشرتگ ب گشوده گشت    آن آشیان ی  چندی پس از این، دمادمِ بامداد، سراپرده
 کردن آتش. درست

ر از همسرپس  ،  خویشدر زیر ردای سبیده  را خُ و برادر    را دیدجراسا  نگاه دلخورِ  گ  رت  اخش   ، جراسا، بهره برده باشد  وی   رشک به جانش خزید. اگر اخش 
 چنین پریشان بود؟  ز چه اجراسا چه؟  

د آن اندامی که همسرم را  گرفت و به آسمان فکند، نیایشبتیری از تیردان   کنان، »آه، یزدانا! باشد که تیرِ من چون دو فراز رود و چون یک فرود آید و بدر 
 ست!«بساویده 

ر بی تیر فراز برفت و دور بگشت، آنگاه فروشد به  خش  ر خلید، و ا  خش   درنگ جان داد.پایین، و به انگشت کوچکِ ا 

رت گ  از پیش،  تر  پریشان   ،جراسا رت گ را  بهرآنچه روی داده بود بر اخش  خش    بدگمانیِ از  او و    دستِ به    اش سرشتنیک   دربرگرفت. برادرِ همه  گفت، و افسوس ا 
. نوک  نمود خویش سخت بر شمشیر خم    ، و تنِ دل خویش  بری برادر نهاد و تیغه  بر سینه   اشدرنگ شمشیر از نیام برکشید، دستهاو تلف شده بود! بی 

رت گ جان داد...اش را درید، و این شمشیر سینه خش      چنین ا 
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 ی جراسامویه
رکند  و آنگاه   جراسا موی خویش ب 

 بارها ،و بر زانوان  رخسار بر  هامشت کوفت بو 
 هاخراشید گونهب فریادِ نومیدی،برآورد 

 روزی!سیه باشد »آه، منم پریشانی! چنین که 
 جان دادند برادران به خاطر من. 

 شان به خاطر من!« ریخت خون ب
 ، های و هی سوگوارانهفریاد کرد مویید، نالید، 

 پریشانیِ وی. پژواکِ گشتند  همه و کوهساران
دانافسوس   مند، خموش گشتند همه د 

 نشانشیدجراسای خور  هِ اندوپُردن سوگواری دردناک و ی شن به
 ها،از گونه فرولغزیدند بار خون  یش همههاسرشک 

 . ، ای وای و آه پایانبی  روان شدند، سوسوزنان،
 شناور  گشت بن میغی نااو چو  افسوسِ 
 تناور  آن دو همزادِ فروفتاده جانِ بی بر فراز پیکرِ 

 چو کفنِ خاکسپاری،  هااشک ، گرم او اشکِ   باریدفرومی
 . و زاری وی  افسوسِ داید زُ  که چیزهیچ بود ن لیک 

 ، بینوا شبِ نیمرسیدن نشست میان آن دو تن. تا پس ب
رِ بنشست  خش   .پروا بی بر فراز پیکر ا 

 شب تا پگاه،  از نیمو 
رت گ، پیکرش رو به سردی  خش   . و سرمابر فراز پیکرِ ا 

 ی بینوا؟« هسپرد با این دو جان چه کنم »
نندها چگونه گذارم غراب  رک  یبا انِ چشم  ب   شان را؟ ز
 شان به دندان  تن  درند هان باچگونه گذارم روب

 ؟ دوچندان شان را باخته های رنگ و بدرند گونه 
 گوری،هر کدام را در به خاک سپارم باید 
 ؟و مهجوریتنهایی به چگونه چنین کنم  لیک 

 ،ها، کنار خیزابجااین  ،ایشان را به خاک سپارم چگونه 
   «جابدین هیچ مگر سنگی سخت و استوارنیست  وقتی که

 

شتیرجی،  آنگاه ها به زمین فرود آمد. سپس در پیشگاهِ جراسا نمایان گشت، و  اش از آسمان سُم همراه با سگ شکاریآن روح بزرگِ سوار بر اسبِ سه   و 
یباییِ زمین! دیرزمانی است که روان گشته ام پیِ رد پای تو، و اینک  گفت »آه جراسا! ای خورشیدِ خورشیدها! ای زیورِ جهان! ای دنیای دلکشِ من، و ای ز

 یابم. چه بر سرت آمده؟« تو را در افسوسی بزرگ می 

 «چگونه افسوس نخورم؟ منم سبب مرگ این دو برادر، و ندانم که چگونه ایشان به خاک بسپارم!»جراسا پاسخ داد 

 توانم هر دو را به خاک بسپارم، لیک گر چنین کنم آنگاه تو باید همسرِ من شوی!«گمان می پاسخ داد وشتیرجی، »آه ای زن، بی 

 سپردنِ ایشان چرا همسرت نشوم؟«خاکدرنگ پاسخ داد، »پس از به جراسا بی 
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جا بر فراز  ن اش را بر زمین کوفت و پیکرهای آن دو برادر به اشکفتی درون زمین شدند. آنگاه هما ی تازیانه آرامی دستهوشتیرجی با شنیدنِ این سخن، به 
یبا سربرآورد. پس وشتیرجی روی به جراسا هایی یکپارچه گورشان آرامگاهی برآمد، ساخته از سنگ شده با ساروج. سپس بر فرازِ آرامگاهِ برآمده کوشکی ز

 نمود و فرمود »خُب، اینک هرآنچه باید کرده شد، و توانیم رفت.«  

یا بشویم. چگونه این جا دمی شکیبا باش تا بروم و رخسار و دستانم را در کرانهپس جراسا وی را گفت »همین ها  چنین با تو روان شوم؟ که خون بر گونه ی در
   و بر انگشتانم خشکیده است.«

شتیرجی سخنِ وی راست پنداشت، و گذاشت تا او سوی دریاکنار شود. جراسا خویش را به خیزاب   یرِ آب شد روان سوی  و  یا فروفکند، و به ز های در
 بتیر. قلمروی پدرش، قلمروی دن

»پس کو این زن؟ جراسای دلکش ناپدید گشته است! او مرا، وشتیرجی    ،ها و آرزوها که از سرش نگذشتراه ماند، و چه اندیشه به وشتیرجی شکیبا و چشم 
ر!پریشانی به کاشانه را، فریفته است، و من چنین نیرنگی را از یاد نبرم. اینک چندی شکیبا باش، و   چنین واخت ناسزاگویان. »شاید نتوانم در این    «ات ب 

 ام گریزی؟« ات آورم، لیک در دیار مردگان چگونه از چنگ جهان به چنگ 

یا تاخت بهر شکار.اش را فراخواند، و در راستای کرانهاش پرید، و سگ شکاریسُمخشمگین گشت، بر اسپ سه  وشتیرجی  ی در
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 اوریژمَگ و خَمیس زایش   شش ـ
 

یرِ آب   ـها در خانه جراسا ز م، اینک سوی  ک زیست. وقتی مادرش دریافت که جراسا را فرزندی در راه است، گفت »دخترمی  بِتیرها ـدُن  ی پدر و مادرش 
 دانند.«که در دیارشان زاده نشود را از خود نمی ایشان هرآن چه، مردم شو. دیار ن رت 

 شد.  دراز ی راهیِ سفر افکنده ی اندرز مادر تن در داد. و با سرپس زنِ بینوا به  

  ام شود؟«چه کس پذیرهجا آن رسم،  مردمرت ی ن  گر به دهکدهحتا اندیشناک بود که »

. چنانک آیین است، جراسا نظر بر قدم بود   مردمنشینیِ سالخوردگانِ ارجمندِ نرت هم   گاهجایکه  به نزدیکِ میدان شد،  پس  زود به دهکده رسید.  جراسا  
 پیرمردان. در دیدگانِ  داشت و ننگریست 

 رت در شگفت شدند.سالخوردگانِ ن  پس 

کدام از همسران ما  جا در روستا هستند. هیچاز نوعروسان ماست. لیک همسران جوان ما همه این خود  »کیست او؟ ارجی بزرگ بر ما نهد، چنانک گویی
 ی پدرومادرش بماند!« تا در خانه  است جا نرفتهآزارنده، نه به دیگر دستاویزها، از این  ی کردار  از سرِ آئین نه  از رهِ نه 

یابند کیست این زنِ غریبِ جوان، که چنین چو   مان روید، و ایشان را گوییدزنان  نزد ترها گفتند »پس سالخوردگان به جوان  جای  مهمان بدین یکی    نکه در
 « آمده است.

ان  رس از این نوآمده پُ   !کردار و خموش در پیشگاهِ مِهتراننیک همه  ما، ای    جوانِ   ای همسرانِ رت رفتند و واختند که »بشنوید،  ن    رت پیش زنانِ پس جوانان ن  
ما، پی برید که آیا او نیز مادری است    تر همسران و مادرانِ کز چه روی در پیشگاه ما خموش است. آیا او از عروسان ماست؟ شما، ای سالخورده  شوید

یابید نامش را، و این ؟ارجمند   «به ما گویید!ها این ، و  ستکه از کجاو در

 هیاهوکنان که »کیستی، و چیستی؟«  انجمن شدندجراسا  اندک به گرداگردِ جوان اندک  همسرانِ 

ام را سخن، و  لیک جراسا را پاسخی برنیامد، و با خود اندیشید، »گر ایشان را گویم که کیستم، آنگاه سالخوردگان پاسخم را از دهان خودم نخواهند شنید
 باور نخواهند کرد!« 

مردم کشانده  رت مردم نداده، پیش وی رفتند و پرسیدند »بگوی، چه چیز تو را به دیار ن  که وی هیچ پاسخی به همسران جوانِ نرت این   پس مادران، به دیدنِ 
 است؟« 

 «دهم. شی از شمایان سخن گوید و من پاسختنام هستید نپرسید. گر خواهان دانستنِ نام و نشان  همه با هم و یکهو جراسا پاسخ داد »

جا کشانده است؟ مردمانِ این روستا همه به من باور دارند،  هورخشِ من! بگوی، چه تو را بدین وی را به کنجی برد، »ای  ان یکیاز ارجمندترین مادر ،پس
 «و باشد که تو نیز مرا باورمند باشی!

مردم، رت مرا ایستادن در دیار ن  آور باشد  . شرم است در نظرم گفتن از نام و نشان ناخوشایند  سخنجراسا نگاهی به این مادرِ کهنسال انداخت و پاسخ داد »
است، لیک اینک راه دیگری برایم نمانده است،    آیین  در برابر شما سرپیچی ازارجمند. گفتنِ نامم  در پیشگاهِ شما همسرانِ جوان، و در پیشگاهِ شما مادرانِ 

رت گ شوی من بود، و خواهشم این است که تنها مرا به اشکوبِ  خش  جا  راهنمایی کنید، همان   کوشک کف این هم  پس به هر روی، باید از نامم سخن گویم. ا 
 « هاست.که هر زمستان منزلگهِ دام
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رِ ، »این زن از  روستا بازگفتند میدانِ که بوده، و جوانان این خبر را به سالخوردگانِ نشسته در  به جوانان خبر دادند که این زن همسرِ   آنگاه زنان آن خویشانِ   ب 
 جای آمده است.« شان هستیم بدینراهبه ست چشم ما که دیرزمانی

   آنان دیرزمانی از ایشان خبری نداشتیم، اینک از او خواهیم شنید که چه بر سرِ   چه این خبر دلشاد شدند و پاسخ دادند »ایدون باد. گر  نِ فت شن  به سالخوردگان  
 « !گ بریدرت  خش  ا   کوشکِ ترین منزلگاهِ  که به فرازین  گ،رخ  و   اروی به بنه  آمده است. او را 

ی جدیدِ  گاه که تخمه جا به سر برم. زود باشد آن وقتی جراسای ایستاده در آن نزدیکی این سخن بشنید به زنان چنین گفت »درخور من نیست که در آن 
آخور و  ن پایین، در تاریکیِ همی بلندبالا، که  کوشکِ که نه بر فراز آن   ترهمان بهتر و آرام ، مردم را بر شما بنمایانم. پس تا آن وقترت درخت خانوادگیِ شما ن  

     «ستورگاه به سر برم.

گنام  و  زاد.بجا دو پور خویش  راهنمایی کردند، و او در آنکوشک     پایینِ پس زنان او را به آخور و ستورگاهِ  میس  ]اوریزماگ[شان را اوریژم   نهادند.  ]خامیتس[و خ 
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 یافتند؟ هفت ـ چگونه اوریژمَگ و خَمیس پدرکلان  خویش، وَرخَگ را 
 

در کوچه به بازی شدند و  کردند. لیک وقتی نخستین بار پای از خانه برون نهادند و  جراسا روزی دو انگشت و شبی به پهنای یک دست رشد می   سرانِ پ
 به هر کنار و گوشه نهان گشتند.   پسرانند که همه ن رت گشت کشان این سو و آن سو روان رها کردند، تیرها چنان سوت را تیرهاشان 

گ در آن هنگام، کول د  د   د تا قدری آب بردارد نمو خت خویش را به لب چشمه گسیل  ، بانوی پیشگو، تنها دُ 1ـاوشب  میس دختر  همینلیک  .  و به خانه بر  که خ 
 پاره کرد.اش را تکهشکست و جامه دید تیری سویش روان کرد که سبوی دختر را درهمبرا 

 کنان. هقریزان و هقکام، اشک تلخ به خانه بازگشت دختر 

   اش فرستادم؟«ست؟ چرا زود به خانه بازگشتی، و کجاست آبی که تو را پی »جانکم! تو را چه افتاده 

 ام را چنین ژنده.« پاره بکرد، و جامه ، و این سبو تکه فکنداتیری رنای بازیگوش سوی من میسِ آتشپاره، آن بُ خ  آن »

ام سخنانی تیز بر زبانت آورد. ات دادهو بی آب بازنگرد. باشد که شیری که به نوزادی   ،روان شو دخترکم  بارهسبویی دیگر بدو داد به هشدار که »دگرمادرش  
 «یار نباشی!چندان بخت نیز ات زندگانیسرتاسر دهی، شاید که در درخور ای پاسخ ی نوباوه گر نتوانی به چنین آتشپارهو 

 تیری سویش روان کرد.باز هم دختر تازه از خانه بیرون شده بود که خمیس 

راستی جوانی و  به تو  ی جنگل نیز زورآورتر از من باشد. لیک گر  پرنده کهر خُرد    !نزورآزمایی برخاست   با من به  چنیند »چه آسان است  برآور دختر فریاد  
گ، که در پیِ سالخوردهکه روان شوی به یافتنِ پدرکلانِ زورمند، بهتر آن  رخ  رت دام ات، و   «مردم سرگردان شده به ناکجا و رو به سستی نهاده!های ن 

ریختند و    ها تند به خانه گردنه   کشان و خروشان چو دزدان و گردنگشانِ بشکستند و قیهههمه  ها  سر تیرها و کمان پسران بشنیدند و خشمناک و شوریده 
ن  مادر را گفتند »به میدانِ هم  گ هنوز زنده است. میایم که پدرکلان شنیده چه اینک  ویم.  شرت  نشینیِ سالخوردگانِ  رخ  بسا  یم. چه بیا خواهیم او را  مان و 

 او.«  کجاست سالخوردگان بدانند و بگویند که 

 رت نیز.پس به میدان شدند، آنجاکه سالخوردگانی از سه دودمان نرت گرد آمده بودند، و چندی از جوانان ن  

گ و خمیس چنین واختند  تان!« بختی یارِ انجمن»نیک  ؛ اوریژم 

 آنان پدواختند »یار شما نیز!«

گِ »شنیده  مان این است که بگویید او را کجا توانیم یافت!« چراند. خواست مردم را می رت دامِ ن   و ، هنوز زنده است پیرایم که بابای پدرمان، ورخ 

 تر با شما خواهند آمد و راه را نشان خواهند داد.«جوان   »چند تن از پسرانِ 

رت  میس با گام به  شان کردند تا  راهنمایی   برنایان ن  گ و خ  ها  و سنگ   ه درآمدلرزبه  شان  شان شدند زمین زیر پای های بلند سوی پدرکلان چراگاه. وقتی اوریژم 
 ها فروافتادند.سنگاز تخته 

گ از دوردست آوای گام   افکنِ اوریژمگ و برادرش خمیس را بشنید.های لرزهورخ 

رت گ دیگر در دیار زندگان نیستند، لیک انگار نوای گام  خش  ر و ا  خش   شنوم!«های ایشان را می با خود اندیشید »این چه شگفتی است؟ ا 

 
1 Kulbadag-ush 
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 ی، کیستید؟«آن دو برنا را و فریاد کرد »هِ بدید ناگاه 

رت گ هستیم!« خش     دو برنا پاسخ دادند »دو پورِ همایند و همزادِ ا 

یافتنِ    باتان،  های»پیش آیید، پیشِ من آیید. تنها با لمسِ اندام  اید یا نه.« راستی نوادگانِ من تان، توانم گفت که هستید و توانم دریافت که آیا به چندوچونیدر

دستان و بندهای زانوان اینان    چِ ، و با سرانگشتانش مُ گشتاوریژمگ و خمیس به نزدیک پیرمرد شدند و وی را تنگ دربرکشیدند، و آنگاه ورخگ خموش  
ران  رت گ از بین رفتند، لیک شادم که زادورود ما از میان نرفته است.« این را لمس کرد. اشک از دیدگانش روان گشت، »پُس  خش  ر و ا  خش  گونه او نوادگان  ام ا 

 خویش را بازشناخت. 

توان بدان گام نهاد  های فرازین شدند، لیک دیدند که نمیها به منزلگاه آنگاه ورخگ آن دو برنا را سوی کوشک دیرینِ خود راهنمایی کرد. نخست از پلکان
 جا انباشته بود. چراکه خاکروبه آن 

ها را یک به یک روبیدند. به فرجام آن خانه سراسر روشن و رخشان  گاهاندازی چوبین به دست گرفت و دیگری جارویی، و منزلآنگاه یک برادر خاک 
یباتر از پیش گشته است. دید که آن افکند مینگاهی بدان می  هگشت، و هر ک  جا هفت بار ز

ریش و سبیل و  و ستردند  تاشیدند  را، و در آنجا    ی وسرای بیرون خانه راهنمایی کردند  به میان و    ، خویش را   کلانِ پدر زیرِ بغلِ  بگرفتند  دو برنای پشتیبان   
 .روی و مویِ وی  پیراستندو  اش را موی ژولیده

 همه ریزد.خویش بر آن  و از وی خواستند که پیشابِ  ندافکندبی  دورریختههای آنگاه چوبدستِ وی را به میانِ خاکروبه 

 دیدند که پیشابِ او رو به بالا کمان کرده است. بو 

مان! او هنوز به کارکردن  وچرا جوان است او، بابابزرگ چونراستی هنوز بیگشاده در هم نگریستند، و یکی به دیگری گفت »آری، به   زده با دهانِ شگفت
ای نشاندند، و سپس وی را چنین گفتند،  همراهی کردند، و او را بر چارپایه    خانه پس ورخگ را تا آتشدانِ   «ا.ر دن مادرآور تواناست به خوراکو تواناست، 
 زییم!«پس با تو می توییم، و زین »ما پسرانِ 

رت گ مانده بود.  کوشکِ بالاترِ  اشکوبِ در این میان، جراسا در  خش   ا 

مادر شتافتند.  بُ  دیدار  به  دگربار  بودند،  داده  را همه سروسامان  کارها  بودند و  بازیافته  پدرکلان خویش  اینک  که  به کوشکِ    مادر خویش  نااین رنایان  را 
 اش گرفت. وی را به همسری  ی زیبادیدن جراسا هگ سالخورده برخ  گ، بردند، و و  رخ  شان، و  پدرکلان 
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یافته،گردان: یادداشت  پارسی    ها و سرنخ  ها سیب زمان باز
 

شش جفت نر و ماده از ایشان پدید آمد.   مهلی و مهلیانه از زمین رستند...  
 برادر خواهر را به زنی همی گرفت. همه، با مشی و مشیانه که نخستین جفت بودند، هفت جفت شدند. 
 ـ ب  ند  ه  ش 1

  جفتی با تو همسر / مگر ویرو که هست با تو برادردر ایران نیست 
   زنِ ویرو بود شایسته خواهر / عروسِ من بود بایسته دختر

۱۲بخش ،  ویس و رامینگرگانی،  ـ  
زدواج سولفور و جیوه، خورشید و ماه، شاه و شهبانو، نماد کانونی کیمیاگری است. ا  

 ـ بورکهارت، کیمیاگری 2
 

ن در دیار گوم«.    هایی داستاناین چهارمین یادداشت نگارنده بر جهان نرتی، یا بر داستانی/یادداشت حاضر مکملی است بر یادداشت سوم که با عنوان »شُشل 
عمدتا  وار  اشارهتنها    اند(منتشر شده   ف لدرا سایت  تاریخ« وب در بخش »زمینهمه  نیز همچون سه متنِ کمابیش کوتاهِ پیشین )که  جا  در این   و   است  نامه نرت از  

برادر  نمایی دارد معطوف به نسبت خواهرـ کنارهِ ؛ لیک این مضمون خط است  3«هاسیبِ ن رت در این مورد، آن مضمون »؛  به یک مضمون خواهم پرداخت
های قابل طرح و بررسی آشکارا بسا بیش از اینهاست. مضمون مورد نظر ها و مسئلهی موضوع گستره  .مشرکانه[]سازند رماسیونِ پاگانفُ فرهنگیِ بستر زمیندر 

ی ایران نمونه و شاهد  های فولکلور چهارگوشههای مختلف در قصه های گوناگون و با واریاسیونبه شکل  ،ای( از یک باغ«ما، »ربایش سیب )یا میوه
  ، «سیبِ بارورکننده»، خاصه  های سیبهای روایی دربارهرنگساخت قابل توجه مربوط به پی ن چند مورد بُ   4های ایرانی بندی قصه طبقه مارزلف در    دارد.

یزدانِ باروری« »پهلوان بندیِ دنده یا مؤلفه در پیکربندی یک آرایشِ ماشینی متعلق به سازندِ ماشین جنگِ کوچگر که در صورت؛ یک چرخارائه داده است
 : جملهآن از بوده است، و  دهاک/ضحاک(رساندن به ایستادگی در برابر »اژدهای خشکسالی« )نمودش اژی اش یاری کند و خویشکاریعمل می 

درویشی گرفته صاحب پسری  شود و آن را از  ستنی می بفرزند است با سیبی که موجب آ . )الف( پادشاهی که بی Iتیغ(  حرزجان )= جان : »*B۳۰۲ مدخل
رود تا  . جوان از دیار خود بیرون می II دهد: هرگاه این حرز از گردن او باز شود، بچه خواهد مرد.ای را به عنوان حرز به بچه می شود. )ب( درویش تیغه می

ها  ها سرنوشت را از ستارهشوند: )الف( یکی از آن طبیعی هستند با او همراه می العاده و فوق شاهزاده خانمی را به چنگ آورد. بین راه دو دوست که خارق 
یابین(.  بین(؛ ب( دیگری میشناسد )ستارهمی کشد. این دو اژدها آب را به  . جوان در بین راه متوالیا دو اژدها را میIIIداند که در دریا چه خبر است )در

خواستند و سرانجام هم شاهزاده خانم را طلب کرده بودند. همراهان با  بار دختری میروی مردم بسته بودند، و در عوض دادنِ اجازه برای برداشتنِ آب هر  
 (. ۷۷)ص  «..گردد.رسد و بازمی . جوان به وصال دلدار میIVمانند. جا می کنند و همان ها ازدواج میشاهزاده خانم

رت  های بازمانده یا همایند  مردم به استمرار زادآوری و تداوم نسل گردانده شده است. اشاره در این مورد، از حیث معناشناختی، نجات سیبِ زرین توسط ن 
یایی دُن وارنون بر سقف خانه ی بُنکم نیستند: ستاره بیتیر را به یاد آوریم که در این مورد خود دو تا یا دو شاخه شده و یک خویشکاری مربوط به  ی زیر در
یابینی و ستارهتر به دو خویشکاری در نسخه ی احتمالا کهنیک ایزد در نسخه  داستان بینی. اهمیتِ داستانِ دوم در این مجموعه ی سپسین منفک شده: در

ر«،  خه ( برگرفته از نسنامه نارتی فارسی )با نظر به اژدهاکشی و آزمونِ پهلوان قابل توجه است: در ترجمه  خش  ی روسی، عملا این داستان دوم، »شمشیر ا 

 
گه،  پژوهشی در اساطیر ایران، مهرداد بهار، 1  . ۱۷۹- ۱۷۸، ۱۳۸۱نشر آ

2 Titus Burckhardt, Alchemy:  Science of the Cosmos, Science of the Soul, Trans. William Stoddart, Penguin 
Books,1967, 149; 157-161. 

 این گردانش از روی متن انگلیسی زیر صورت گرفت:  3
Tales of the Narts: Ancient Myths and Legends of the Ossetians, edited by John Colarusso and Tamirlan Salbiev; 
translated by Walter May, Princeton University Press, 2016. 

 .۱۳۹۶، ترجمه کیکاووس جهانداری، انتشارات سروش، های ایرانیبندی قصهطبقه، ارزلفاولریش م 4
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ی  که »زایش شاتانا« در ترجمهی یکم است )در حالیی روسی )و متعاقبا فارسی( واپسین داستانِ حلقه وجود ندارد، و داستانِ »زایش شاتانا« در نسخه
شود؛ جراسا در درخت خانوادگی ی یکم با پیوند ورخگ و جراسا تمام میی انگلیسی حلقه ی دوم است(؛ این یعنی در نسخه انگلیسی نخستین داستانِ حلقه 

 ماند.   ن رت می این دودمان 

گرفتنِ  گیرد...« که یادآور اشتباهخانمی در تاریکی مرد فقیری را با معشوق خود که به همان نام است عوضی می»شاهزاده 465A*  (۱۱۱-  ۱۱۲ :)در مدخل  
ی انجوی، به »آوردنِ سیب از بهشت«  شده گردآوریهای بیتر در سرپناه است، و در همین مدخل، در ارجاعی به داستاندو برادر همایند از سوی دختر دن

دهد و آشکارا ایزدان کهنِ  شود که عاملیت اصلی آن یکی از امامان یا اولیای مسلمانان است؛ و این خبر از دگردیسی سپسینِ داستانِ اصلی میاشاره می 
یا دُن  یا روزگار چندخدایی )چون کوردالگن، آهنگر آسمانی،  آیند، و نام جدید  ی نو درمیوجامه بتیر و دیگرها( برحسب اقتضائات زمانه به رخت پاگان 

شوند، لیک به هرروی کماکان خویشکاری فرماییِ دیگر تبدیل میاجتماعی و زیستمندی در سازند فرمان گیرند، و به شمایلی در خور وضعیتِ سیاسیمی
ی دوران )پسا(صفوی  های عامیانه یا علی در جهان داستان سلیمان    اولیایی چونبا    ، نهونه)حتا اگر برای نم  کنندطور کامل حفظ میشان را کمابیش به اصلی

تی  شاهنامهدرجهان    بل که با سیمرغ فش  رت   یا آفساتی/ا  در    هایی گاه عجیب ها و اعوجاج، کژدیسگی؛ امر کهن ترجمانی نو طرف باشیممردم  در دنیای ن 
کماکان تاحدی قابل بازیابی     بازمانده از چندخدایی و/یا مادرتباری و/یا پاگانیسمترِ ، با اینهمه اصل کهن اقتضائاتِ روزگار نو یافتهاخلاقیات نوآیین و  خور  

  . (و تشخیص و غبارزدایی است 

می  *432و    * 425L   مدخل  اشاره  پریان  از سرزمین  داماد  به  دختر سیبی  هردو  اولی  در  می کنند؛  )درویش؛ بارورکننده  داده  او  به  درویشی  که  خورد 
است »در   . در دومی، دختر که سومی از سه خواهر(هااز میان دیگر نمونه   ی عشقِ عطار؟خوان رستم به هفت دروازهی پهلوانِ باستانی؟ از هفت یافته تحول

یا زندگی می     (.۱۰۲کند« )باغی در زیر در

آمده و به »نجاتِ ماهی اسیری از    C۵۰۷شده به کبوتر را بسنجید با موردی که در مدخل  بالِ دخترِ بدل مضمون نیمی دیگر،  عنوان یک نمونه همچنین، به 
رتی(، و به وصلتِ آن جوان اول با شاهزاده تور« توسط یک جوان، و »تبدیل آن ماهی به یاور« که یاری گرِ جوان اول است )= معادل با دو برادرِ همایندِ ن 

ها را تقسیم کنند، لیک »هنگامی که یاور  ی منافع و داشتهگذارد که همه خورد که جوان اول را یاری دهد اما شرط می خانم اشاره دارد، یاور سوگند می 
(.  ۱۱۷)   «ی شوهرهای او را کشته بود حال همواره همه آید که تا به  دو نیم کند از دهان دختر مار ]اژدها؟[ بیرون میخانم را  خواهد با شمشیرش شاهزادهمی

آورد« و ی سخنگو.« برادر کوچکتر »دارو را به دست میفرستد به دنبال )الف( یک داروی سحرآسا، )ب( پرنده . پادشاهی پسرش را میI: »۵۵۰مدخل  
رتگ است.ترتیب یادآور خویشکاری( که به ۱۲۵بوسد« )خانمی را که در خواب است می»شاهزاده خش  رخگ و ا  های  در پژوهشی دیگر بر افسانه   های و 

شود که از باغِ پادشاه میوه دزدیده ترین پسر پادشاه داوطلب یافتنِ دزدی میخوریم: »کوچک برمی  نامهنرت ساختِ روایتِ سیب در  ایرانی، باز هم به بن 
ی است... در  است. پسران پادشاه سه تن، در مواردی نادر هفت تن، هستند. مکان اصلی یا خاستگاه قصه یک باغ میوه است که یادآور باغِ پادشاهان ایران

یباترین زنان و دوشیزگان... از این باغ پادشاهان ایرانی بسیار معمول بوده که میوه  رو بسیاری در صدد شکار یا دزدیدن یا  های نایاب یافت شود. همچون ز
های یاقوت  هایی مانند سیب طلا یا اناری با دانه ها این بانوان حرم با نماد میوه ر افسانه آمدند. د ها که نامزدِ آتی برخی شاهزادگان بودند برمی چیدن این میوه

یبا می  شود. احتمالا برای شاهزادگان جوان قبل از رسیدن به سن بلوغ...  شود یا نارنج و ترنج، نشان داده مییا سیبی که هنگام رسیدن بدل به دختری ز
ی  ی روانی و اجتماعی، و یک لایه ی تاریخی، یک لایه تواند یک لایه است... به این ترتیب، یک افسانه می  شدهنیز برگزار می ]تشرف، گذار، پاگشایی[مراسم گذر

های بسیار گوناگونی به خود  ها و واریاسیونبندی شاکله این صورت   1« آیند.ی آئینی داشته باشد که به زبان تن به بیان درمیادبی و فرهنگی، و یک لایه 
ی درخت ن رت: خمیس که برادر/خواهر )ثمره یا میوه   باغبان /باغ ـشیئی ارزشمندـها، در آرایشِ پرنده ها و تبدیل بستان، در بستری از بده گیرد، برای نمونهمی

 ـ رخگ   ـ  و اوریزمگ ]حاصل پیوند اخشرتگ و جراسا[ و شاتانا ]حاصل پیوندِ و  رت گ  تر به ازدواج برادر و خواهر راه  و جراسا[ که خود سپس  پدرِ اخش 
    برد.می

 
ت لترانهبندی سه ژانر ادبی: شناسی و طبقهگونهشکوفه تقی،   1  . ۱۵۵-۱۵۴، ۱۳۹۷، انتشارات مهرویستا، های گذر در ادبیات شفاهی ایرانها، و افسانهها، م 
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 )راوی نامشخص(  روایتی از مَتَل  دویدم و دویدم

لوچه لگی]داد باغبان[مقداری سنگ قیمتی آورد دا باوغان  [؛ میچکا]یک گنجشگیِی م  ه و  لگِ دا میش. میش به او دا.    ]برگی[. باوغان یِی دست  و 
گرِفت. کره باوارد شیر به او دا. از آن شیر کره   . دعا باوارد پرتِش کرد مسجد. خدا یِی  ]بنوشت[دا به مُلا. مُلا دعا بنویسید  ]بیاورد[ب 

ه ]برادر[بِرا   1 به او دا.  ]خواهر[و یِی خاک 

ای ی زیاده آشکارند. همچنین مهم است توجه به تمایز روایت ایرانی یا در گسترهها تنها چند نمونه سنجی و تطبیق و بررسی کم نیستند و این موارد قابل هم 
یایی پهناو  ، یا با نسخ کتب مقدس )انجیلی عربیِ بعدی ـی سامی یا اسلامی نسخه   با تبار از ماجرای سیب و درخت و باغ و مرگِ دوقلوها،  رتر، روایتِ اقوام آر

باغ،   آدم و حوا و  از داستان  توراتی(  انگیزهو میوهدرختِ »ممنوعه«  و  این سنخ روایاتاش، و  با جستجو در فرهنگ عامیانه و    . ی جنایت قابیلی در 
یاییان( کمابیش های فولکلور ایران، قفقاز و آسیای میانه به نظر میداستان مسلطِ  ی  را نسخه به دست سنخ دوم )شاید بتوان آن   رسد سنخ یکم )نسخه آر

یبایی و زلالیِ سنخ یکمابراهیمی نامید( محو و کژدیسه شده است:    اسکندریسمِ  زیاده آشکار و    ها نیز نمودهایی دارد(های مادربزرگ )که حتا در داستان  ز
گویانه؛ های خودآری شدنِ ارزش ای از مسخ و واژگونمیانهآسیایـقفقازی ـتاریخِ ایرانیای مربوط به زمین ؛ نمونهدریغا بس ناچیز کندوکاو و شناسانده شده

ای  ها را عطف به آن پیش برد؛ ترجمهی ارزش ی بازسنجی دوبارههای پیشامسیحی توسط مسیحیت که نیچه پروژه پذیر با واژگونگیِ بنیادی ارزش سنجش
ای که  ی نیچهرسد، با نظر به این انگاره ی و نیروشناسیِ میراث فولکلور ایران یک ضرورت به نظر می شناسها در سنخ از رویکرد نیچه در بازسنجی ارزش 

هرچند غنا و سرشاری سنخ یکم در    (۱۶۸گویه  ، گزینفراسوی نیک و بد) «افتاد فروبه تباهی    بلکه  ،اروس نمرد گمان  بی  ؛ »مسیحیت اروس را زهر نوشاند
، لیک همچون آنچه در  اش ذوب کرده استفرهنگیی زمینهای خویش بخشیده و در گسترهوبویی از مؤلفه سنخ دوم را هم رنگهای  پیکربندی گذر زمان  

 جاها )برای نمونه، ها و نامنام شخصیتی زمانیِ دورودرازتر،  در گسترهجا نیز  داد، در این  رخ  هزار افسان های کتاب  ی فارسی به عربیِ واپسین نسخه ترجمه
ها و ها، نیروها، ارزش مندی ها، موقعیت، نسبتالشمس، یا انتقال داستان از ری و همدان به بغداد و دمشق( القمر و بنت تبدیلِ ماهک و خورزاد به بنت 

. برای نمونه، در شرحی دیگر اندکلی حذف گشتهاند یا به گاه رنگی دیگر گرفته و گاه کژدیسه و معوج شده   ، برحسب تمایلاتِ حاکمِ وقت )خلیفه(،عواطف
ی درخت شناختِ نیک و بد است؛  ی درخت زندگی و میوه»سیب ابزار معرفت و شناخت و گاه میوه   شناسانه چنین آمده: از مدخل سیب در کتابی مردم 

کند که اسکندر به دنبال آب حیات در هند سیبی را یافت که چهارصد سال زندگیِ کاهنان را افزایش داده بخشد. گرواسیوس نقل میمی  ای که تازگیمیوه
هزار افسان  بیضایی در پژوهش ارزشمندِ  اشاره دارند. از آن جمله،  و زندگی،    ی اسکندر نیز به درختی شگفت، درخت دانشروایات دیگر درباره  2بود.«

پیوند این ترانه ترانه حتا    کجاست؟ را در نسبت با    ی عامیانه با ایستادگیِ دو خواهر، شهرناز و ارنواز، دو دخت جمشید، در برابر ضحاکی دو خاتون و 
اشاره کرده بود: »درختی   شاهنامه در  نیز به درخت پیشگوی آینده    (1385)   قالی سخنگوکند. او در  می   طرح  درخت زندگی و دانش، یا درخت سخنگو 

و بویا   است ایدر دو بن گشته جفت / که چونان شگفتی نشاید نهفت / یکی ماده و دیگری نر اوی / سخنگو بود شاخه با رنگ و بوی / به شب ماده گویا
  در اینجا خاصه  ،  های بازمانده از پاگانیسم، با نظر به داستان نرینهو    مادینه شود / چون روشن شود ن رش گویا شود« لیک پیوند ماه و خورشید، شب و روز،  

بُنِ درخت  آمیزانهنمایاند: پیوند زیرنهشتِ محرم هویداتر میی را  جفت دیگر  ،نامهنرت   های سکسوالیته درها و رژیمبا نظر به مناسبات شخصیت  ای در 
ای  در گستره  آمد بل ؛ پیوندی که زمانی هنوز کدگذاری نشده و ممنوعه به شمار نمی « نامیدمدار شاتاناتوان »آنچه می در    خواهر و برادرپیوند    ؛ خانوادگی

. گرچه شاید در  از آن یاد شده است عنوان »پیوند فرخ« )گرگانی، »دادنِ شهرو ویس را به ویرو و مراد نیافتن هر دو«(به  زمینفرهنگِ ایرانپهناور از زمین 
  هایی چون اثر درخشان با نظر به پژوهشتعبیر شود، لیک  و انحراف و جنون  به نابهنجاری  شاید  همه  گفتن از این سخن حتا  روزگار معاصر  بسترِ عُرفیِ  

توان نادیده گرفت که چگونه  نمی  (؛ و دیگرجاها ۳۷۲-۳۶۵؛  ۳۴۵-۳۴۱،  ۱۳۷۷)   اسلام از    ی ایرانی در روزگار پیشخانواده   اکبر مظاهری،یاد علیزنده 
الگوی اثر مهرداد بهار، کهن  پژوهشی در اساطیر ایرانبا نظر به  های دیرینه است.  های خانوادگی در ایران و خاورمیانه هنوز متاثر از آن خویشکاریساخت 

می باید جست؛ »او گردآورندهاین سنخ پیوند را در رابطه  ، و در 3ی مردمان است... و با خورشید پیوند دارد« ی یمه )پادشاه جهان مردگان( و خواهرش ی 

 
 .۳۹۶، ۱۴۰۱)به کوشش احمد وکیلیان، زهره زنگنه، و اولریش مارزلف(، نشر ثالث،  میرزاتوپوزقلی های ایرانیقصهساتن، ـلارنس پل اِلوِل 1
 . ۷۵۱، ۱۳۹۴، نشر چشمه، باورهای عامیانه مردم ایران حسن ذوالفقاری، 2
گه،  پژوهشی در اساطیر ایران، مهرداد بهار، 3  . ۴۸۳ ،۱۳۸۱نشر آ
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پیوند مشی و مشیانه نیز بیان شده است؛ بنا به بهار »او در آغاز نرـ ماده بوده« و سپس طی رشد و تکوین اساطیر، وجه  وـمتون کهن ایرانی به صورت 
 جا(.  همسری پیدا کرده است )همان خواهرـ

ی  ساختِ خویشاوندی در جوامع اولیهی بُنشناسان درباره ( به آرای انسان ۲۰۲۳)  های خویشاوندی در ایران باستان جنبهدنیل پاتس در اثر روشنگرش،  
، امپراتوری  ایرانیبا ارجاع به مادرسالاریِ عیلامی/ایلامی به کتاب هرتسفلد ) از جمله  پرداخته است. او  شناسان  ی ایرانای از آرا به گستره و نیز  بشر بدوی  

برادر  یدرباره (  ۱۹۶۸ است. خواهر  ـازدواجِ  آورده  بسیاری  روشنگر  داستان  1نکات  دنیای  به  پاتس  نمیگرچه  قفقازی  جهانِ  های  لیک همچون  پردازد 
رتی و )بنا به فرمول ژرژ دمزیل( دودمانیِ جامعه ـسه ی عیلام/ایلام باستان  مردمان، در جامعه ی نرت خویشکارانهـای یا سه پیشهـهمچون ساختِ سه   ی ن 

پ ۳۹تاییِ اقتدار وجود داشته است )نیز ساختِ سه  پ، این کمبوجیه  ی کمبوجیه اشاره می( درباره۱۸۶۶)  2(. او در جایی به نظرگاه آدُلف ر  کند؛ در نگاه ر 
ازدواج خواهر که سنتِ  بسیاری  ـبود  پژوهشگران کلاسیک  متعارضِ  اغلب  آرای  کرد، و سپس  باب  ایرانیان  میان  در روزگار هخامنشیان  را  )از برادرانه 

یا محدود به دودمان  اند  زرتشتی دانستهـبرخی این رسم را پیشا برای نمونه  آورد که  میگرد  باره  را در این   (و دیگران  جیمز فریزر تا فرانتس کومُنمالینفسکی و  
برادری کمتر با زایشِ  توان در مورد جهان نرت نیز گفت که عملا در این پیوندهای خواهر ـبا نظر به پاتس، می  .برای حفظ دوده و تخمه و اقتدار  شاهنشاهی

یا    تنیدگیِ اجتماعی طرف هستیم و پسرسازیِ درهمدر راستای بیشینه زادوولدی  « و  شناختی[« و بیشتر با یک »خواهرزادهیک »پسرِ بیولوژیکی ]زیست
ی نظام خانوادگی برای نمونه پاتس به تحقیقات مورگان درباره  شود.میقلمداد  فرزند هر سه دودمان  اش  های قهرمانانه و آزمون دختر در واقع طی رشد  

ران و  اند... خواهرِ مادرِ من مادرم است؛ فرزندان او براد نیز برادر و خواهر منمالایی ارجاع داده که در آن »برادرِ پدرم، پدرِ من است؛ پسر و دخترِ او  
ر« در  . این انگاره( ۹)  «اندخواهرانم هستند... برادرِ مادرم پدرِ من است: فرزندانش نیز برادران و خواهران من  خش  ی خویشاوندی در داستانِ »شمشیر ا 

رخگ با خاله رابطه  ن  تری درک کندکوشد این پیوند را در بستر وسیعخودِ پاتس می   آید. شان تاحدی به چشم می ی دو پسرِ و  شناس  انسان   3و به برندا ز. زلیگم 
آمیزی را »نه تنها جلوگیری از ستیز و زدوخورد میان برادرانِ هماورد و خواهرانِ رقیب، بل از  دهد که کارکرد این تابوی محرم ( ارجاع می ۱۹۲۹بریتانیایی )

   (. ۷۰)کند  و البته به پسرعموها نیز اشاره میداند برداشتنِ ساحتِ دومِ زدوخورد میان پدران و پسران« می میان 

تر از امروز بود(، صمد بهرنگی در دارتر و گوناگونشان جان ها و فرهنگ کوچندگی )زمانی که ایلیات   ۱۳۴۶در یک بازنمایی ادبی در  ای معاصر،  در نمونه
پیشگان و پردازی حول نقد ستم ای معاصر قرار داده، همراه با ایدهگویی به شیوهای برای داستانمایه »افسانه محبت« یک فولکلور محلی و ایلی را دست 

ی دربار سخن  پایه عنوان یک کارگر دونعلی به جا اگرچه از قوچ خواهی برای ستمدیدگان و پرورش آن سنخ نگرشی که خود بدان دلبسته بود؛ در این حق
؛  د که چگونه اسب شو آموزد  می   به شبان کوهساران ؛ لالهاندانگیز برجایخیالهای ساخت، و مولفه ها، بن خویشکاریرود لیک هنوز نیروی افسانه و می

  شمشیرساز، که فرزندان بهترین آهنگر شهرند،ای سرسبز؛ و هفت برادرِ شود رسته بر فراز تپهای می شوند، دختر زیباروی لالهاش کبوتر میعلی و جفت قوچ
؛ هنوز باستانی هستندبا تبار  ی  اهای پهلوانانهـ ناگزیر از رهسپارشدن به میدان آزمون   « کهنهفت خواهرهمان »  گسترشِ   در پی وصلت با هفت دخترعمو ـ

همچون فرمول کلاسیکِ سومین پسرِ فریدون یا پیروزمندیِ کوچکترین پسر در فولکلور ایران؛    ،روندترین لاله به سوی هم می پسرعموی کوچک و کوچک 
گاهی و هم دلبستگی ،  دوستانهای میهنبا روحیهو راستینِ چپ در تاریخ ایران،    خواه، آزادی امروز، نیروهای فداکار   چپِ   افراطیونِ از ی  چندبرخلاف   هم آ

و طرح   سوسیالیستیوجوه    ،های ایدئولوژیکیآغشته  به مایه تا حدی  که در داستانی که شاید  اند، چنان اش داشتهواقعی به این سرزمین و فرهنگ و مردم
گاهِ  ی طبقاتیمسئله ها  شاکله همان هایی از مولفه استوار بر نهایی ای، اثر ساختِ روایتی و افسانه و بن ها، خویشکاریجمعی هم باشد باز در سطح ناخودآ

 . دیابمی  سامانگفته های پیشستونو 

 
1 Daniel T. Potts, Aspects of Kinship in Ancient Iran, University of California Press, 2023. 
2 Adolf Rapp 
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آیم به سراغت... دختر سیب را گرفت و خورد، به  ای. بیا این سیب را از دست من بخور بعد میعلی سیبی از جیب درآورد و گفت: حالا تو خسته»قوچ
تازه زده بود که دو تا کبوتر سفید از روی درخت انار لب  یواش بسته شد و به خواب شیرینی فرورفت... آفتاب وقت چشمانش یواشپشت دراز کشید، آن 

 1«استخر بلند شدند و به طرف خورشید پرواز کردند.

عمل    ی گوسفندان قوچ یک سرکرده و پیشگام و راهبر در گله و اگر بپذیریم که  کرده،    بیان اش را حیوانینیمه   هیبریدی یا  نام پروتاگونیستِ این داستان وجه 
کند، از جمله، ازدواج خواهرِ ها و پیوندها را رمزگذاری و رمززدایی میچون یک پیشگام عملا تا حد زیادی سایر نسبتنیز  او  خواهیم دید که  ،  کندمی

البته مبتنی بر رمزگان    پیوندی بالفعل؛    ، که از یک جهت، یعنی با جایگزینِ یک برادرِ شود انجام می   شبانبا یک  و  ای  پیشه درون   دارای صورتِ   علیقوچ
و  علی با دختر درباری نیز این مضمون نهفته  و حتا در وصلت خود قوچ   پرور.دامسکاییانِ کوچگرـنزد    نوازیی مهمان یادآور قاعده   دوستی،کهنِ غریبه 

وقتی ، وی ی روحیه نگاه یا و ی نویسنده، عرفیِ زمانه)با لحاظ اخلاقیاتِ   کنندچون خواهر و برادری آشنا رشد می یاست که این دو از کودکشدنی حس
 . بتواند به بدنِ او بنگرد؟(اصلا  علی باید کبوتر شود تا یا: قوچ ،کندنگرد دختر شرم میمیی دختر علی در جلد کبوتر به بدن برهنه قوچ

رژی(  ( به مراسم ازدواج و عیاشی مقدس همگانی )اُ ۱۶۹ گفته،پیش  ،از اسطوره تا تاریخجمشید: باغی مقدس با درختان مقدس« )مهرداد بهار در »تخت 
باروری و فراوانی در سراسر مُلک صورت   تنیدگی اجتماعی ودرهم  ها یا نوروز)ها( اشاره کرده که به پیروی از ایزدبانو و همسرش برای افزایشدر جشن

و  می برمیفاصله گرفت  میان  از  مردمان  درهمی  و  می داشت  افزون  درکرد؛  تراوایی  نیچه  »پاره   و  وامدارِ ی  کارکردهای    آورده  «امباستانیان  آنچه  از  که 
زیستنِ گروه فراـگ و دگرگشت، و  یروزمندانه به زندگی از ورای مرآری پگمان »بی   دیونیسوس رآمیز  اسرا آیین  مربوط به کِ  های ارژیاستی جشن  فراشخصیِ 

 2« .دن زایمان باید جاودانه در کار باش  دردِ ... و  لذت آفرینندگی.  اه است.. بستنِ آینده است، با درد همرتمامیِ شدن و روییدن، هرآنچه آ: »بود   «از راه زادآوری
ها  از آن اینک سه نمونه    ندیده بود: را  در کنار آریادنه نشسته    ساسانی از ایزد دیونیسوسِ   ینِ سیماغلب    ظروفِ های  پردازیصحنه به احتمال زیاد هرگز  نیچه  

کاتالوگِ    نویسندگانِ اینکه    .دانبیش نزدیک به هم کما و  ی جاندار  هاکه تابلو   ی مسکو، و گالریِ هنریِ فریر در دست است کده دیرینبریتانیا،    یکده دیریندر  
  3مرکز صحنه نشسته استدر  نه  برهنیمکه    اندرده« اشاره کزنانگیِ بارزِ فیگور دیونیسوس به »  ظ در گالری فریرمحفو   ساسانیِ   ی ظرفِ  باستان درباره آثار ایرانِ 

حتا وقتی ، پژوهشگران این دستهدریغا که  باشد. تفسیرپذیر جهتی دیگر نیزدریچه و از  ومشیانه شایدمشی ی الگو کهن خواهر وپیوندِ برادرـدر پرتو اینک 
  هاها و شمایلفرهنگِ ایران به مسئله زنِ زمینرواز  آنقدرها  پردارند  می  ـ  بالدار های کوچکِ  و شمایل  و انگورهاتاک  شاخساران    ـ  حنهصهای  به حاشیه

    4. ایرانکلاسیک  انعراشکار در   «دخت رز/زدختر ر  ی چون »اتاصطلاح از جمله از خلالِ ند، ننگر

مردم رت های ن  جشن   آنجاکه  ؛ ایمآن بسیار دور افتادهو اتمسفر یکتای  ها و لحن اپیک  فریاد پهلوانان و سرود ایزدان و شگفتیو    نامهن رت از سیبِ جهان  شاید  
به   اند. افزایی و افزایش و فرهی و ایستادگی جمعی در برابر سیاهیِ جهان بوده، شادی  گوناگونمیانجیِ پیوند مردمانِ  ی ایرانیانهای هر ماهه همچون جشن 

  ی و کیمیا  وجوهِ   در  کاوی چینه نیازمند    و  هستیم،  های مربوطه ها و بازاندیشی به داستان  این جشن بازشناسیِ احیا و  بیش از همیشه نیازمند    امروز رسد  نظر می
؛  اشتاریخیزمینهای و گدازه رسوبات ها و انباشتههایش، و آواربرداری از ها و قشرلایه  ی نهان درگوهرهادر  کندوکاوو  ،فرهنگییِ این زمین و ژئوتروما

های تولید سوبژکتیویتههای خُرد دیگر را دارند و نیز توانِ  شدن با بسیاری از ماشین چفت   زمان بالقوگیِ ـهایش در این فضا مولفه که  ای  گنجینهجستجو در  
 . جنگِ در راه و آمدنی های یک ماشینها و مولفه دندهکردن و بازآراییِ چرخ ترسیالنو، و 
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